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علوم انساني؛ نيازمند تحقيق و نوآوري



ببينيد عزيزان من! ما مي خواهيم كشور را علمى كنيم؛ اما هدف از علمى 
شدن كشور اين نيست كه كشور را غربى كنيم. اشتباه نشود. غربي ها علم 
را دارند، اما در كنار علم و آميخته با اين علم چيزهايى را هم دارند كه از آنها 
مي گريزيم. ما نمي خواهيم غربى بشويم؛ ما مي خواهيم عالم بشويم.
علمِ امروزِ دنيايى كه عالم محسوب مي شود، علم خطرناكى براى 
ــت. علم را در خدمت جنگ، در خدمت خشونت، در  ــر اس بش
خدمت فحشا و سكس، در خدمت مواد مخدر، در خدمت تجاوز 
به ملت ها، در خدمت استعمار، در خدمت خونريزى و جنگ قرار 

داده اند.
 چنين علمى را ما نمي خواهيم؛ ما اين جور عالم شدن را نمي خواهيم. ما 
مي خواهيم علم در خدمت انسانيت باشد، در خدمت عدالت باشد، 
درخدمت صلح و امنيت باشد. ما اينجور علمى مي خواهيم. اسلام به ما اين 

علم را توصيه مي كند.

ــور ايران  ــلامى و به خصوص كش ــورهاى اس آن روزى كه كش
ــرآمد بود، آن روز ما هيچ كشورى را  اسلامى ما از لحاظ علم س
استعمار نكرديم، تو سر هيچ ملتى نزديم، به هيچ ملتى زور نگفتيم. 
اسلام علم را با ايمان، با كتاب و سنت، با تهذيب اخلاقى، با اخلاق 

و معنويت مي خواهد.1
ما دنبال علمى هستيم كه ما را به معنويت، به انسانيت، به خدا، به بهشت 
نزديك كند و شما جوان ها دل هاتان پاك است. من اين حرف ها را دارم 
مي زنم، اما آن دلى كه بيشتر آماده شكل گرفتن از اين حرف هاست، دل 
شماست. شما هستيد كه با دل هاى جوان خودتان و با روحيه هاى شاداب و 

باطراوت خودتان، مي توانيد اين مسير را طى كنيد. 2
   شما هدف را اين قرار بدهيد كه ملت و كشور شما در يك دوره اى، بتواند 

مرجع علمى و فناورى در همه  دنيا باشد. يك وقتى من در جمع جوان هاى 
نخبه گفتم: شما كارى كنيد كه در يك دوره اى - حالا اين دوره ممكن است 
پنجاه سال ديگر يا چهل سال ديگر باشد - هر دانشمندى اگر بخواهد به 
آخرين فرآورده هاى علمى دست پيدا كند، ناچار باشد زبان فارسى را كه 
شما اثرتان را به زبان فارسى نوشته ايد، ياد بگيرد؛ همچنانى كه امروز شما براى 
دستيابى به فلان علم، مجبوريد فلان زبان را ياد بگيريد تا بتوانيد كتاب مرجع 

را پيدا كنيد و بخوانيد. 3
ما در بخشى از رشته هاى علوم انسانى، قرن ها جلوتر از دنيا هستيم. خيلى 
جلوتر از كسانى هستيم كه امروز در اين رشته در دنيا سرآمد به حساب 
مى آيند. چرا اينها را دنبال نكنيم؟ در رشته هاى گوناگون علوم انسانى؛ 
ادبيات، فلسفه، تاريخ، هنر، ما خيلي سابقه داريم. بعضي از علوم انساني ديگر 
هم هست كه اگرچه از غرب آمده، اما اگر درست دقت كنيم، خميرمايه آن 
كه عبارت از عقلانيت و تجربه گرايى است، از تفكر و روح ايرانى - اسلامى 

است. اروپاى خرافاتى نمي توانست زيست شناسى و اقتصاد و مديريت و 
روان شناسى و جامعه شناسى را به اين شكل تنظيم كند. اين، سوغات تفكر 
علم گرايى و تجربه گرايى شرق و عمدتاً ايران اسلامى بود كه رفت در آنجا 
و به اين تحول منتهى شد. به هر حال، در اين چيزهايى كه عقب هستيم، 
بايد خودمان را جلو ببريم و خودمان ابداع كنيم؛ ترجمه نكنيم. ترجمه گرايى 

زيان هاى بسيار بزرگى براى ما دارد4.
 شكّى نيست كه بسيارى از علوم انسانى، پايه ها و مايه هاى محكمى در اين جا 
دارد؛ يعنى در فرهنگ گذشته  خود ما. برخى از علوم انسانى هم توليد شده 
غرب است؛ يعنى به عنوان يك علم وجود نداشته، اما غربى ها كه در دنياى 
علم پيشروى كرده اند، اينها را هم به وجود آورده اند؛ مثل روان شناسى و 

علوم ديگر. خيلى خوب، ما، هم براى سرجمع كردن، مدوّن كردن، منظم 
كردن و نظام مند كردن آنچه كه خودمان داريم، به يك تفكر و تجربه  علمى 
احتياج داريم، هم براى مواد و پايه هايى كه آنها در اين علم جمع آورده اند، به 
يك نگاه علمى احتياج داريم. منتها گرفتن پايه هاى يك علم از يك مجموعه  
خارج از محدوده مورد قبول ما، به معناى قبول نتايج آن نيست. مثل اين 
مى ماند كه شما يك كارخانه را وارد مى كنيد، آنها با اين كارخانه يك چيز 
بد درست مى كرده اند، حالا شما با آن كارخانه، يك چيز خوب درست 
مى كنيد؛ هيچ اشكالى ندارد. ما تلفيق بين علوم انسانى غربى و علوم انسانى 
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آن روزى كه كشورهاى اسلامى و به خصوص كشور ايران اسلامى 
ما از لحاظ علم سـرآمد بود، آن روز ما هيچ كشورى را استعمار 

نكرديم، تو سر هيچ ملتى نزديم، به هيچ ملتى زور نگفتيم.

 اسلام علم را با ايمان، با كتاب و سنت، با تهذيب اخلاقى، با اخلاق 
و معنويت مي خواهد.

ما از لحاظ استعداد، نسبت به كسـانى كه دانش را در دنيا توليد 
كردند، گسترش دادند، پيش بردند و بر اساس دانش، فن آوري هاى 

پيچيده را به وجود آوردند، کمبود نداريم.



اسلامى، اگر به معناى مجذوب شدن، دلباخته شدن، مغلوب شدن و جوّ 
زده شدن در مقابل آن علوم نباشد، قبول داريم و اشكال ندارد. ببينيد در 
علوم انسانى، تفكر ايمانى و ميراث عظيم و عميق شما، به شما چه مى گويد. 
امروز غربى ها يك منطقه ممنوعه اى در زمينه علوم انسانى به وجود آورده اند؛ 
در همه بخش هاى مختلف؛ از اقتصاد و سياست و جامعه شناسى و روان شناسى 
بگيريد تا تاريخ و ادبيات و هنر و حتى فلسفه و حتى فلسفه دين. يك عده 
آدم ضعيف النفس هم دلباخته اينها شده اند و نگاه مى كنند به دهن اينها كه 
ببينند چه مى گويند؛ هر چه آنها گفته اند، برايشان مى شود وحى مُنزل؛ اين 
است كه بد و غلط است. مثلاً چند تا فكر داراى اقتدار علمى، در يك نقطه  
دنيا به يك نتيجه اى رسيده اند، اين معنايش اين نيست كه هر آن چه كه آنها 
فهميده اند، درست است! شما به مبانى خودتان نگاه كنيد؛ ما تاريخ، فلسفه، 
فلسفه دين، هنر و ادبيات و بسيارى از علوم انسانى ديگرى كه ديگران حتى 
آنها را ساخته اند و به صورت يك علم در آورده اند - يعنى يك بناى علمى 

به آن داده اند - مواد آن در فرهنگ و ميراث علمى، فرهنگى و دينى خود ما 
وجود دارد. بايد يك بناى اين چنينى و مستقل بسازيم. 5

امروز خوشبختانه ما دانشمندان جوانِ مؤمن و تحصيل كرده هاى باايمان داريم 
كه مى توانند يك حركت علمىِ فراگير و به معناى واقعى كلمه، در عرصه 
علوم انسانى به وجود آورند؛ از اينها بايد استفاده بشود. مواظب باشيد دچار 
آن بت پرستى نشويد؛ آن كسى كه در فلسفه، اقتصاد، علوم ارتباطات و 
سياست، همان حرفى كه از دهن يك متفكر غربى درآمده، آن را حجت 
مى داند؛ حالا گاهى اوقات آن حرف هم در خود غرب نسخ شده! از اين 
نمونه ها ما زياد هم داريم. يك مطلبى را چهل، پنجاه سال پيش، يك فيلسوف 
اجتماعى يا سياسى در غرب گفته و بعد آمدند ده تا نقد بر آن نوشته اند؛ 
اين آقا تازه به حرف آن پنجاه سال قبل دست يافته و به عنوان حرف نو، به 

داخل كشور مى آورد و با بهَ بهَ و چَه چَه آن را به خوردِ دانشجو و شاگرد 
و محيط خودش مى دهد؛ از اين قبيل هم داريم. چقدر براساس همين نظرات 
اقتصادى غربى، بانك جهانى و مجامع پولى و مالى جهانى به ملت ها و دولت ها 
برنامه ها دادند و چقدر از طرف خود غربى ها عليه آنها موارد نقض نوشته 
شده! باز هم كسانى را داريم كه همان توصيه ها را مى آيند عيناً تكرار مى كنند 
و عيناً همان نسخه ها را مى نويسند. اين غلط است. تحقيق علمى به معناى 

فقط فراگيرى و تقليد نيست؛ تحقيق، ضد تقليد است.6

چند سالى است كه مسئله نهضت نرم افزارى را در محيط علمى كشور مطرح 
كرده ام. اين، يعنى چه؟ يعنى ما نبايد به فراگيرى قانع باشيم؛ بايد هدفِ تحقيق 
و آموزش ما توليد علم باشد؛ يعنى رسيدن به آن جايى كه نوآوري هاى علمى 
در فضاى موجود بشرى، از آن جا شروع مى شود. ما از لحاظ استعداد، 
نسبت به كسانى كه دانش را در دنيا توليد كردند، گسترش دادند، پيش 
بردند و بر اساس دانش، فن آوريهاى پيچيده را به وجود آوردند، كمبود 
نداريم. البته توليد علم به معناى اين نيست كه ما ترجمه و فراگيرى را نفى 
كنيم؛ نه، آن هم لازم است، بلكه من مى گويم در ترجمه و فراگيرى نبايد 

توقفّ كرد. 7 
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ما تلفيق بين علوم انسـانى غربى و علوم انسـانى اسلامى، اگر به 
معناى مجذوب شدن، دلباخته شدن، مغلوب شدن و جوّ زده شدن 

در مقابل آن علوم نباشد، قبول داريم و اشكال ندارد.

بعضي از علوم انسـاني اگرچه از غرب آمده، اما اگر درست دقت 
کنيم، خميرمايه آن كه عبارت از عقلانيت و تجربه گرايى است، از 

تفكر و روح ايرانى - اسلامى است.

شـما كارى كنيد كه در يك دوره اى - حالا اين دوره ممكن است 
پنجاه سال ديگر يا چهل سال ديگر باشد - هر دانشمندى اگر بخواهد 
به آخرين فرآورده هاى علمى دسـت پيدا كند، ناچار باشد زبان 

فارسى را كه شما اثرتان را به زبان فارسى نوشته ايد، ياد بگيرد.



مسئله توليد علم فقط مربوط به علوم پايه، تجربى و ... نيست، بلكه 
ــانى است. ما به خصوص  شامل همه علوم و از جمله علوم انس
ــانى، برخلاف آنچه كه انتظار مى رفت و توقعّ  در زمينه علوم انس
ــب و خوبى نكرده ايم، بلكه مفاهيم گوناگون  بود، حركت متناس
ــه اين علم را - چه در زمينه اقتصاد و چه در زمينه هاى  مربوط ب
ــى، روان شناسى و سياست - به شكل وحى مُنزل از  جامعه شناس
مراكز و خاستگاه هاى غربى گرفته ايم و به صورت فرمول هاى تغيير 
ــاس آن مى خواهيم عمل  نكردنى در ذهنمان جا داده ايم و بر اس
ــم! گاهى كه اين فرمول ها جواب  و برنامه خودمان را تنظيم كني
ــان را ملامت مى كنيم كه ما  ــد و خراب درمى آيد، خودم نمى ده
درست به كار نگرفته ايم؛ در حالى كه اين روش، روشِ غلطى است. 
ما در زمينه علوم انسانى احتياج به تحقيق و نوآورى داريم. مواد 
ــى اى هم كه بر اساس آن مى توان حقوق، اقتصاد،  و مفاهيم اساس
ــى علوم انسانى را شكل داد و  سياست و ساير بخش هاى اساس
توليد و فراورى كرد، به معناى حقيقى كلمه در فرهنگ عريق و 
ــلامى ما وجود دارد كه بايد از آن استفاده كنيم. البته در  عميق اس
اين قسمت، حوزه و استادان مؤمن و معتقد به اسلام مى توانند با 
جست وجو و تفحّص، نقش ايفا كنند. اين جا از آن جاهايى است 

كه ما بايد به توليد علم برسيم. 8
وقتى در ايران، متفكرِ عالمِ سياسى ما مى گويد ما بايد صددرصد 
ــم، چه وضعى پيدا  ــدال غربى ها و دنباله روِ آنها شوي كوچك اب
ــتيم كوچك ابدال و نوچه  مى كنيم؟ اگر آن طرفى كه ما مى خواس
ــويم، انسان منصف و موجود عادلى بود و قصد  و دنباله روِ او بش
تجاوز و تعرض نداشت، خيلى خوب بود؛ اما طرف مقابل ما كى 
بود؟ آن موجود متعرض، متجاوز و نگرنده به گستره عظيم جهانى 
ــتى؛ ما شديم كوچك  با عنوان يك انبار مواد رشد و تعالى زيس
ابدالِ او. او هم وارد شد و علم و صنعت خودش را به ما نداد؛ ما 
را تربيت علمى و فرهنگى نكرد، مثل استاد دلسوزى كه شاگرد را 
تربيت مى كند؛ ما در دوران نوسازى علمى و صنعتى ايران و به قول 
آقايان، دوران مدرنيزاسيون - كه بنده از اين گونه تعبيرات خوشم 
ــاده ساختمانى در اختيار يك  نمي آيد - شديم مثل يك كارگر س
معمار و يك مهندس. يك كارگر ساده  ساختمانى چه كار مى تواند 
بكند؟ بله، در ساختن خانه نقش دارد، اما صرفاً نقش جسمانى و 
ــل بده آجر بده، گچ بده، يا اينها را روى هم بچين.  غيرفكرى؛ گِ

دوره  انحطاط ما از اين جهت است. 9
ــجويى كشور كه حدود سه ميليون  بين اين مجموعه          عظيم دانش
و نيم مثلاً دانشجوى دولتى و آزاد و پيام نور و بقيه          دانشگاه         هاى 
كشور داريم، حدود دو ميليون اينها دانشجويان علوم انسانى         اند! اين 
به يك صورت، انسان را نگران مي كند. ما در زمينه          علوم انسانى، 
كار بومى، تحقيقات اسلامى چقدر داريم؟ كتاب آماده در زمينه         هاى 
علوم انسانى مگر چقدر داريم؟ استاد مبرّزى كه معتقد به جهان         بينى 
اسلامى باشد و بخواهد جامعه         شناسى يا روان شناسى يا مديريت يا 

غيره درس بدهد، مگر چقدر داريم كه اين همه دانشجو براى اين 
رشته         ها مي گيريم؟ اين نگران كننده است.

بسيارى از مباحث علوم انسانى، مبتنى بر فلسفه         هايى هستند كه مبنايش 
ماديّگرى است، مبنايش حيوان انگاشتن انسان است، عدم مسئوليت انسان 
در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوى به انسان و جهان است. 
خوب، اين علوم انسانى را ترجمه كنيم، آنچه را كه غربى         ها گفتند و نوشتند، 
عيناً ما همان را بياوريم به جوان خودمان تعليم بدهيم، در واقع شكّاكيت 
و ترديد و بى         اعتقادى به مبانى الهى و اسلامى و ارزش هاى خودمان را در 
قالب هاى درسى به جوان ها منتقل كنيم؛ اين چيز خيلى مطلوبى نيست. اين 
از جمله          چيزهايى است كه بايستى مورد توجه قرار بگيرد؛ هم در مجموعه         هاى 
دولتى مثل وزارت علوم، هم در شوراى عالى انقلاب فرهنگى، هم در هر 
مركز تصميم         گيرى كه در اينجا وجود دارد؛ اعم از خود دانشگاه         ها و بيرون 

دانشگاه         ها. به هر حال نكته          بسيار مهمى است. 10
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5. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه امام 

صادق (عليه السلام)، 1384/10/29.
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7. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي  
سراسر كشور،  1382/8/8.

8. همان.
9. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار جمعي از مهندسان و محققان فني 

و صنعتي كشور، 1383/12/5.
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بسـيارى از مباحث علوم انسانى، مبتنى بر فلسفه         هايى هستند كه 
مبنايش مادّيگرى است، مبنايش حيوان انگاشتن انسان است.

«امروز خوشبختانه ما دانشمندان جوانِ مؤمن و تحصيل كرده هاى 
باايمان داريـم كه مى توانند يك حركت علمىِ فراگير و به معناى 
واقعى كلمه، در عرصه علوم انسانى به وجود آورند؛ از اينها بايد 

استفاده بشود. 


